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 یناز من ا حدرالمتألّه «یذهن یّتعل» ۀمواجه  با مسئل

 مقدمه

نفس و بدن است ک  از دیاباز ذهن فیلسوفان را ب  خود مشغول کهاده اسهت و  ۀذهنی یدی از ابعاد متعدّد رابط علیّت

ارتباط ذهن و بدن،  بارۀای درتی باخوردار است ک  کارآمدی ها ن ای ذهن معاحا از چنان اهمیّ  ۀهمچنان در فلسف

وسیل  بتوان بها مسهائل و مشهدلات مطهال ذیهل ایهن ذهنی است تا بدین علیّتاز مسئلۀ  روشن یتبیین ۀگاو ارائ در

 مسئل  فائق آمدر

درسهت از  یتبیینه ۀانگاری توسط فیلسوفان ذهن، ناتوانی این ن ایه  از ارائهیدی از د یل اساسی کنار نهادن دوگان 

عهد و بینونهت نسهبت به  ههم قهاار دارنهد، نهایت ب   تأثیا و تأثّا دو جوها مستقل متمایز ک  در رذهنی است علیّتمسئلۀ 

امها ، کادنهد تهلا  بسهیاربه  ایهن مسهئل   ی مقبهولپاسخ ۀارائ باایدکارت و پیاوان او ها چند رسد؛ دشوار ب  ن ا می

 ذهنی ارائ  دهندر علیّتقبول از مسئلۀ قابل ییینو در آخا نتوانستند تب موفقیّت چندانی ب  دست نیاوردند

ذهنی سبب شد  فیلسوفان ذهن ب  ن ایات مبتنی بها احهالت فیزیه   علیّتانگاری از تبیین ححی  ناتوانی دوگان 

شهد که  کند، خلاف آنچ  در ابتهدا توهور میکیم اعتااف می رروی بیاورند و ذهن مجاّد را در تحلیل خود حذف کنند

ذهنهی موفهق  علیّهتازن ایات فیزیدالیستی در مواجه  با مسئلۀ  ی ، را حل کننداین اشدا ت  بتوانندها ستفیزیدالی

 ر(Kim, 1996: pp. 1-24) مانده استنشده باقیاند و این مسئل  همچنان حلنبوده

 ا حهدرالمتألّهین بها از من ایمکوشیدهذهنی با حدمت متعالی ،  علیّتابعاد مختلف مسئلۀ  ۀدر این نوشتار با عاض

 ذهنی بپادازیمر علیّتب  تحلیل مسئلۀ  ،ن ا حدرا در ارتباط نفس و بدن این مسئل  مواج  گشت  و با استفاده از

 جفت شدن و تعامل ۀمسئل .1

دانند و همین اما سبب پیهدایش مسهئلۀ مدانی می-انگاران با مجاّد دانستن نفس، آن را خالی از مختوات زمانیدوگان 

زمانی به  یه  بهدن نیسهتند، -ت شدن گشت  استر نفوس متعدد ب  علت باخورداری از تجاّد، دارای نسبت مدانیجف

گیاد؟ اگها نسهبت مدهانی خاحهی علّی با این بدن خاص قاار می ۀدر رابط -و ن  دیگای-چگون  این نفس خاص حال 

نجها آاز در واقهع،  رفس ب  این بدن نداریممیان این نفس خاص و بدن خاص یافت نشود، پس تاجیحی باای تعلق این ن

 وجود نداردر ی باشد، ماجحی باای تعلق هیچهای مختلف یدسان میک  نسبت نفوس متعدد ب  بدن
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مدهانی و  ۀق پذیاد ک  آن دو در یه  رابطهتحقّ  -ازجمل  ذهن و بدن- ءشی تواند میان دوعلّی در حورتی می ۀرابط

گیاندر از طایق جفت شدن است ک  اشهیاء در محهاذات و مهوازات یدهدیگا قهاار قاار  یددیگاوضع و جهت نسبت ب  

 ر(Jehle, 2006: pp.565-578) گیاند تا بدین منوال یدی بتواند با دیگای اثا بگذارد یا از آن تأثیا پذیادمی

س ب  ایهن معناسهت تواند ارتباط مدانی نسبت ب  بدن داشت  باشد؛ تجاّد نفباشد، نمینمی مندمداننفس ازآنجاک  

باشد، ذو ابعاد نیست و نسهبتی به  مدهان و وضهع و جههات که  جسم نیست و متشدل از مادّه و حورت نمی ،ک  نفس

 نهدارد،شود که  ذههن مجهاّد که  ارتبهاط مدهانی نخواهد داشتر مشدل از آنجا آغاز می آن هستند،اشیاء مادّی واجد 

گیاد تا بتواند از طایق جفت شدن، شاایط اثاگذاری با آن و قاار می چگون  در محاذات بدن مادّی دارای مدان و جهت

 ؟ب  دست آورداثاپذیای از آن را 

داند و ب  همین دلیهل امتهداد نهدارد و دارای های مادّه نمیانگاری نفس را واجد ویژگیدوگان  ۀچاچلند ن ای ۀب  گفت

مواج  سهاخت؛ مسهئل  ایهن اسهت که  ایهن دو  ناشدنیحل ۀهمین توحیف از نفس این ن ای  را با مسئل رمدان نیست

تواننهد چطهور و کجها می، جفهت شهوند ههمتوانند با مدان نبودن ی  طاف، نمیاساساً متفاوت ک  ب  دلیل ذی جوها  

 ر(Churchland, 1986: p.318) انگاری از حل این مشدل عاجز استتعامل داشت  باشندر دوگان 

عد را از ههم دارنهد و همهین گیاند ک  نهایت ب  هستند، ذیل مقو تی قاار می دارای ک  هایذهن و بدن ب  خاطا ویژگی

 ر(Kenny, 1968: pp.222-223) شودسلب امدان هاگون  تعامل میان آنها می موجباما 

نفس جفهت شهدن یه   جفت شدن آن با بدن شود، باشد تا موحّ مدان نمی دارای ،گوید ازآنجاک  نفسکیم می

توانهد واسهط  در جفهت تاجی  بلا ماج  استر اگا نفس دارای مدان باشد، خود همین مدان میبدن مادّی،  مجاّد با

یدهی به   دارنهد،های یدسهانی نفوس مجاّد ک  ویژگیتوان گفت نمیشدن این نفس خاص با این بدن خاص شود؛ اما 

 شودرگیاد و دیگای با آن جفت نمیاین بدن تعلق می

بتوانهد میهان  مندمدانعلّی یا روابط  ۀپذیاد ک  ی  زنجیاتعامل علّی میان ذهن و بدن را می کیم تنها در حورتی

ناپهذیا گیای این روابط در فیزی  روشن نیست، این تعامهل علّهی فههمها شدل بگیاد؛ ازآنجاک  چگونگی شدلآن

 ر(Kim, 2001: p.35; O’Connor& Robb, 2003: pp.65-78) است
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انگاری جهوهای را انگاران باعث شده ک  فیلسوفان ذهن، دوگان دان پاسخ کارآمد از جانب دوگان تعامل و فق ۀمسئل

 ررا حل کنداین مشدل  بتواندای ارائ  دهند ک  ن ای  مبا تحلیل در چهارچوب فیزیدالیس کوشندمیکنار گذاشت  و 

گاه بوداشدال جفت شدن ب  حدرا  تواند ماج  حدوث امای باشهد ادّی نمیو ب  همین دلیل با آن بود ک  جسم م آ

تجهاّدی که   ۀاسهتر نفهس به  واسهط -به  تجهاّد عقلهی-ک  در نهایت بینونت با آن قاار دارد ک  همهان نفهس مجهاّد 

ارتباط ی  نفس خاص با ی  بهدن  روازاین ؛های مختلف استکنند، دارای نسبتی یدسان ب  بدنانگاران بیان میدوگان 

  معنی لدون اما مادّی استعداداً او شهاطاً »رود، تاجّ  بلاماجّ  است: آن نفس ب  شمار میخاص ک  ماجّ  حدوث 

 ر(190-193: 9، 2892)حدرالمتألّهین، « لوجود جوها مفارق الذات غنی الوجود عن المواد و احوالها

انهد، از من ها طال کادهسینا و دکارت مگون  ک  ابندو جوها مجاّد و مادّی، آن میانچگونگی جفت شدن و تعامل 

با اشدال مواج  است و همین حدرا را با آن داشت تا با توج  ب  مبانی فلسهفی خهود  مختلفحدمت متعالی  از جهات 

 حل کارآمدی باای حل این اشدا ت ارائ  دهدرراه

مجاّد بها بهدن  حورت مجاّد حادث شود، آنگاه جفت شدن این امازمان با پیدایش استعداد در بدن ب اگا نفس هم

نفهس در پیهدایش خهود امهای  مهدعی شهد که مادّی اشدا تی را ب  همااه دارد ک  حدرا با توج  ب  همین مشهدلات، 

پیدایش جسمانی نفس و قائم بودن آن ب  بدن مادّی، نهایت تباین و مفارقت را ک  دلیل بها عهدم امدهان  رجسمانی است

بسیاری از اشدا تی ک  جفت شدن نفس و بدن و اتوهال علّهی  ،ز این راه، کنار نهاده و اآمدندمیجفت شدن ب  شمار 

ب  ینحل کثیها مهن ا شهدا ت الهوارد  فهی حهدوث الهنفس و بقائهها بعهد »گشت:  باطافآورد، میان آن دو ب  بار می

 (ر103: 9)همان، « الطبیعة

اند، مشدل عدم تهأثا نفهس از بهدن انگاری را ناتمام بدیدی دیگا از جهاتی ک  سبب شده است ک  حدرا دوگان 

در ابتدای حهدوث خهود  -کنندانگاران بیان میگون  ک  دوگان آن-انگاری استر اگا نفس در حورت پذیا  دوگان 

تأثیا بدن قاار گیاد؛ زیاا انفعال تنها در حورتی اسهت تجاّد تام داشت  باشد، امدان ندارد ک  منفعل واقع شود و تحت

انگاری دوگانه  ۀمطهابق ن ایه ر بنابااینباشدفاقد استعداد می ،آند  مجاّد تام اد در آن باشد و حالک  امدان و استعد

ان کونهها روحانیهة » ی، بدن را علّت باای حدوث امای و ایجاد اثهای در نفهس دانسهت:علّ  ۀتوان در ی  زنجیانمی
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« ة و المها  و اللهذ  و ا لهم الجسهمانیینکالوهح-الحقیقة عقلیة، ینهاق  تعلقهها بالبهدن و انفعا تهها البدنیهة 

 ر(100: 9، 2892حدرالمتألّهین، )

 یمشکل لزوم تماس و اتصال عل  . 2

، تهأثیا و تهأثا علّهی علیّهتدر طال اولی  این مسئل ، الیزابت در نام  خود ب  دکارت با آن بود ک  مطابق تفسیا مدانیدی 
 ،شهودی واقع میمادّ  ءشی اما تماس تنها میان دو ،شدل گیاد هاآن دهد ک  تماسی میان، در حورتی رخ میءشی میان دو

د بدن مادی در تماس قهاار گیهاد و تعامهل علّهی داشهت  باشه اتواند بنمی ،شودبنابااین ذهن ک  امای مجاد پنداشت  می
(Anscombe, 1954: pp.274-275ر) 

مها ا ،ضاورت نهدارد آنها ۀی، در هما در روابط علّ اشی میانلزوم تماس  ک اشدال گوناگونی یافت  است  علیّتاماوزه 
تهوان تقایاههای ر البت  باای فهاار از ایهن مشهدل میباشدامای بایست  میوجود اتوال علّی میان اشیا دارای روابط علّی 

بها اسهاس  علیّهتیها تحلیهل  (Mackie, 1965: pp.245-264م )انت هاۀ را ازجمله  ن ایه علیّهتدیگهای از احهل 
 (رLewis, 1973: pp.556-567د )انخلاف واقع ارائ  داد ک  باخی چنین کادههای شاطی

کند، این است ک  نهایهت رسد و اتوال میان ذهن و بدن را غیاممدن میاتوال علّی آنچ  بعید ب  ن ا می ۀدر مسئل
ان از طایهق آن به  شده است هیچ ویژگی مشتاکی میان آن دو یافت نشود تها بتهو موجبعد جوها ذهن از جوها بدن، ب  

جهوها ممتهد  ههایممتهد متفدها چنهان متفهاوت از ویژگیجوها غیا هایاتوال میان این دو جوها حدم کادر ویژگی
 (رKenny, 1968: pp.223-224) ها را سد کاده استآنمتفدا است ک  راه هاگون  تعامل میان غیا

ی افت  باشد، حتی کمتاین اثای بها امها مهادّ کیم اعتقاد دارد ممدن نیست چیزی ک  در ی  مدان فیزیدی جای نگ
ایهن نهاتوانی ذههن بها اثاگهذاری بها  ری ایجاد کندگون  تغییای در جهان مادّ تواند هیچب  همین دلیل ذهن نمی بگذارد،

انگاری فیلسوفان ذهن، دوگان  موجب گادیداست و همین اما  شدهذهنی  علیّت ۀاز مسئل درست یتبیین ۀماده، مانع ارائ
 (رkim, 1996: pp.1-24) کنار نهند ،ک  مشدلات زیادی در تبیین دارد را

ذهنهی  علیّهت ۀتبیین درسهت بهاای مسهئل ۀانگاری را ناتوانی این ن ای  از ارائضعف احلی دوگان  جای فودر نقط 
در فضهای  یتوانهد بها یه  امها مهادّ نمی ،فیزیدی است و در فضای فیزیدی قهاار نهداردغیا داندر ذهن ک  ی  امامی
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 (رWarner, 1994: p.25رد )فیزیدی اثا بگذا

ۀ تهوان رابطهگویهد میکند و میعلّی تعایف می ۀفا  غیاضاوری باای رابطرا پیش علیّتفاستا اتوال مدانی در 
 نفهس بهاای علیّهتبنهابااین  ،بدون ایند  نیازمند اتوال مدانی میان آن دو باشهیم ،باقاار دانست ءشی را میان دو علیّت

 ر(Foster, 1991: pp.159-160) نداردجهت مشدل بدن ازاین

پیشافت علم در زمان خودشهان، در ابتهدا  بااساسها چون نگاهی محدود ب  فیزی  زمان خود دارند، فیزیدالیست
باقهاار  ،دو جسم ک  با یددیگا تماس داشت  باشند میانعلّی را  ۀمدانیدی دانستند و رابط علیّتعلّی را محدود ب  ۀ زنجیا

رفتن علم و کشهف مهواردی از  پیشافتاما  خوبی نمایانگا استرنگاری الیزابت همین محدودیت را ب دانستندر نام می
، باقهاار بهودتأثیا و تأثا  میان آنهاعلّی  ۀاما در ی  زنجیا ،حال ک  تماس فیزیدی باهم نداشتنددرعیندو شیء ک   علیّت

با نگهاه به  جهوها  ایشان ربپذیاندو اتوال علّی را بدون تماس فیزیدی نیز  دارندبااز آن نگاه محدود دست موجب شد 
ک  سبب شهده ههیچ ویژگهی مشهتاکی وجهود نداشهت  باشهد تها -جسمانی و جوها مجاد و نهایت اختلاف میان آن دو 

 ندرامشدل لزوم تماس و اتوال علّی را مانع پذیا  نفس مجاد ب  شمار آورده -موح  اتوال علّی گادد

هایی باشماد ک  اگاچ  این جوها غیا از جهواها حدرا باای عبور از این مشدل، اوً  جوها نفسانی را واجد ویژگی
الهذکا نیسهتر یه  از ایهن جهواها فوقطورکلی مبهاین هیچهها به اما در این ویژگی ،جسمانی و جواها عقلانی است

ها، شباهت با جهوها جسهمانی دارد ای از ویژگید ک  در پارهوحدت تشدیدی ب  حدرا اجازه داد تا جوهای را اثبات کن
ای های نفس در ماتب  جسمانی و مااتب نازل  وجود خود اسهتر از طهاف دیگها در پهارهها همان ویژگیک  این ویژگی

ن کند ک  خود این مااتهب گهاهی چنهاهای مااتب فوق جسمانی است، تجاد پیدا میها ک  همان ویژگیدیگا از ویژگی
 ضعیف است ک  بیشتاین قاابت را ب  جواها جسمانی داردر

وی  رن را مطهال سهاختألزوم تماس و اتوال علهی، حهدرا بحهث تشهۀ باای مواجه  با مسئل در سطحی دیگا
شود، همان فعهل شأنی از شئون نفس دانست تا از این طایق فعلی را ک  شأن ماتدب می ۀمثابمااتب پایین نفس را ب 

ماتدب این فعهل گشهت  و  -ن  در ذات خود- خود ۀشأن دانست  شودر نفس است ک  در مااتب نازل ۀاتبشأن در مذی
 فاعل حقیقی آن استر

بیند تا ب  دنبال مازبندی باشیم و سپس از چگهونگی ت و تجاد، بایدگی و شداف نمیمادیّ  میانبا این مقدمات، حدرا 
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 ۀحهورت پیوسهت  و در یه  زنجیهای جسمانی دارد، ایهن فاحهل  را ب ر نفس ک  در ابتدا حدوثگوییمتماس و اتوال سخن 
 شود و هیچ تغییا آنهی که و پیموده می شدهک  خلأ یا شدافی در آن باشد، پا کنندر تمام این فاحل  بدون اینمتول طی می

 ر(240-233 و 10-13: 8، 2892حدرالمتألهین، ) یابدنمیمتول راه  ۀدر این زنجیا گاددموجب گسست 

کند ب  خاطا پیدایش جسمانی خود، در مااتب مادون قائم ب  ماده است و حقیقت واحد سیالی ک  حدرا مطال می
فقد تحقق ان حور  ا نسهان »: گذاردو از طایق همین مااتب جسمانی با بدن اثا می باشدمیجهت فاقد گسست ازاین

سماه بعضهم طهااز عهالم ا مها و سهنبین ان الماتبهة المسهما   آخا المعانی الجسمانیة و اول المعانی الاوحانیة و بهذا
 ر(83: 2191حدرالمتألهین، ) «بالعقل الهیو نی هی حور  فی هذا العالم و ماد  المواد فی عالم آخا

د مثالی گامی برای حل مشکل بینونت. 3  تجر 

، تجاّد مثالی را شدمانع  جفت شدن میعد نفس مجاّد عقلی از بدن مادّی ک  مشدل بینونت و نهایت ب   حلحدرا باای 
هها را شهدل وهالی میهان آناتّ  ۀگون  از شدت بینونت میان مجاّد عقلی و عالم مادّه بداهد و زنجیاا بدینتکند مطال می

ل و حاکهت نه  تبهدیل و تبهدّ  روازایهنباشهد؛ خود فاقد هیو ، مدان و وضع مهادّی می تجاّد مثالی   ۀدهدر نفس در ماتب
کند و ن  با موجودات عهالم مهادّه در محهاذات و ک  در عالم مادّه است در آن جایان دارد، ن  مدانی را اشغال میانچنآن

 گیادرعد قاار میقاب و ب  

بهدانیم؛ منحوها شود ک  جسمانیت را در اجسام عالم مهادّه های اجسام عالم مادّه، سبب نمیباخی از ویژگی نبود  
که  -های جسهمانیت را دارا هسهتند و دارای شهدل، وضهع و انهدازه جسام مثالی باخی از ویژگیزیاا در عالم مثال نیز ا

ک  او را ب  عهالم مهادّه شهبی   داردهایی مثالی خود ویژگی ۀبنابااین نفس در ماتب رباشندمی -همان امتداد جسمانی است
ههای س در این ماتب  فاقهد باخهی از ویژگیها مشتاک استر از طافی نفکاده است و با موجودات مادّی در این ویژگی

 رگاددمیاختلاف ماتب  آن از مااتب مادّی  موجبموجودات مادّی است ک  

اند ایهن انهد، نتوانسهت نبوده آگهاه ههاها و تفاوتاین شهباهت ب انگار و فیلسوفان ذهن ب  دلیل ایند  فیلسوفان دوگان 
در جفت شدن دوماتب  با نهایت تفاوت بها  گادید موجبد و همین اما حورت دقیق تاسیم کننخطوط را ب  این شدل ب 

 مشدل مواج  شوند و در تبیین دقیق آن درمانندر
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 گذر از تکامل عرضی برای اتصال ذهن و بدن. 4

کنهد و نماید ک  چگون  نفس ک  در پیدایش خود امای جسمانی اسهت، تجهاّد پیهدا میمشدل دیگای در اینجا رخ می

شود؟ حدرا در این ماحل  با گذر از تغییها عاضهی در نفهس و ثابهت پنداشهتن ذات نفهس، وهای مجاّد میتبدیل ب  ج

کند تا از این مسیا ب  حل این مشدل پل بزندر تدامهل عاضهی که  دیگهاان در مهورد حاکت جوهای نفس را مطال می

با حاکت جوهای اشتدادی از مااحهل مهادّی  شد ک  بتوان فاد سیالی را پذیافت ک مانع از این می ،اندپنداشت نفس می

  ؛209  ؛201 ؛21  ؛22: 9، 2892حهدرالمتألّهین، طبیعی تا ماحل  تجاّد عقلهی در جهوها خهود تدامهل پیهدا کنهد )

 ر(183 و 114 ؛103 ؛111

گاهی ک  حدرا آنبا تحقق ویژگی به  شهمار  -مثهالی یها عقلهی-هها را باخهوردار از تجهاّد های ذهنی ازجمل  آ

خود ایهن ماحله   ،نهد؛ البت  ناگفت  پیداست ک  با توج  با مبانی فلسفی حدراآورد، نفس ب  ماحل  تجاّد گام میمی

گاهی تا مااتب باتا آن را در بامیت و ضعف است و از ضعیفدارای شدّ   ؛19 :1گیاد )همان، تاین مااتب علم و آ

 ر(118و  119 ؛219 ؛211

د برا -طرح جوهر جسمانی. 5  ی اتصال ذهن و بدنمجر 

توانسهت امتهداد و کشهش و ، نمینیسهتپنداشت ک  دارای مااتب سینا ب  این خاطا ک  نفس را حقیقت بسیطی میابن

عنوان یدهی سیلان نفس از عالم طبیعت تا عالم عقول را در نفس توجی  کند؛ اما حدرا ک  بحث تشدی  در وجود را به 

ال همین بحث در نفس، ی  حقیقت واحد سیالی را اثبات کاد ک  به  علهت از مبانی فلسفی خود مطال ساخت، با ط

 ر(111 :9آن است )همان،  دارایای دیگا حدمی را پذیاا باشد غیا از حدمی ک  ماتب  ،ایذو مااتب بودن در ها ماتب 

همهین تفاضهل و  پذیاد و ب  دلیهلنفس حدرایی با این ویژگی و مااتب متفاضلی ک  داراست، احدام متغایای را می

جوهای اسهت  ،بلد  خود ؛آیدمی شمارگیاد و ن  از جواها مجاّد تام ب جواها مادّی قاار می ۀذومااتب بودن، ن  در زما

فاقد آن هستندر توج  ب  این ندته  حهدرا را قهادر  ،ک  دیگا جواها داردفادی را های منحواب ها ک  ویژگیمستقل از آن

را از این طایق پاسهخ گویهدر در اینجها دیگها بها دو امها مبهاین روبهاو نیسهتیم تها از  لفمختساخت بتواند اشدا ت 

واجد  ،حسب ها ماتب داریم ک  ب  ها سخن بگوییم، بلد  اما واحد سیال ذومااتبی راچگونگی اتوال و جفت شدن آن
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 گاددرحدمی می

کنهدر ا مجاّد با مادّی شدل دیگهای پیهدا میبا سایان وحدت تشدیدی وجود ب  عالم نفس، ارتباط علّی و پیوند ام

در اینجا دیگا ما با دو اما متباین در دو طاف مواج  نیستیم تا در تبیین اتوهال و ارتبهاط علّهی آن دو بها مشهدل روبهاو 

حدوثی جسمانی دارد و تها عهالم تجهاّد امتهداد و سهیلان دارد، دارای  ،شویمر حقیقت واحد سیالی ک  از عالم طبیعت

 سازدرای را غیاممدن میی است ک  پیوستگی و اتوال آن مااتب، وجود هاگون  حفاهمااتب

که   گیهاددربامیتا را تنها آثهار مااتهب پهایینبها تا نه  ۀشهود که  ماتبهنفس با حاکت اشتدادی، واجد مااتبی می

دون خود را ب  شدل وجود باتها تمام مااتب ما ،باشدر نفس ک  خود با تاین ماتب  استآثار جدیدی نیز می ۀدربادارند

، 2892حهدرالمتألّهین، رونهد )جمعی واجد استر تمام مااتب و قوای نفس، نفس تنزل یافت  و معالیل آن ب  شمار می

 ر(213و  210 ؛213 ؛212: 9

شهئون نفهس به  شهمار  ،بلد  همه  ،اند، مباین نفس نیستندمااتب و قوای مادون باخلاف آنچ  دیگاان مطال کاده

نه  در -بیند و درواقع خود نفس است ک  عنوان شأنی از نفس ک  تنزل نفس در این ماتب  است، میبینایی ب  ۀآیندر قوّ می

 بیندرکند و میه ادراک میقوّ  ۀدر ماتب -ذات ۀماتب

 کنهدشأن، تنهزل می ۀپس این خود نفس است ک  در ماتب ،داندچون قوا و مااتب مادون نفس را شأن نفس میحدرا 

شهأن ؛ زیاا شأن وجودی مبهاین از ذیباشدمیشأن  ۀحقیقت از آن خود نفس در ماتبدر دهد، و فعلی ک  شأن انجام می

طور حهحیحی که  دارای اشهدال توانند این اتوال علّهی را به دانند، نمیک  قوای نفس را مباین نفس میاما آنان رندارد

 ر(114-112 :9؛ 33-33 :8؛ 12 :9؛ 133 ،133 :1؛ 118 ،111 :3، 2892حدرالمتألّهین، نباشد، تبیین کنند )

ن مضاعف  ۀمسئلمواجهه ملاصدرا با . 6  تعی 

 3نرو تعیّن مضاعف نامتقار 2تعیّن مضاعف متقارن: تقسیم کاد بخشرا ب  دو  1توان تعیّن مضاعفدر ی  تقسیم می

                                                 
1. Overdetermination 

2. Symmetric Overdetermination 

3. Asymmetric Overdetermination 
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  و  Cاگا و فقط اگا حداقل دو رویداد دیگها  شودب  طور متقارن تعیّن مضاعف می E دادیتعیّن مضاعف متقارن: رو

C* ک یطورداشت  باشد ب  وجود: 

 ؛هستند Eعلّت  *Cو  C ر2

 ؛شدیم Eباعث  *C دادیرخ نم Cاگا  ر1

 رشدیم Eباعث  C دادیرخ نم *Cاگا  ر1

اد دو رویهد کمدسهتاگها فقهط اگها  شودیب  طور نامتقارن تعیّن مضاعف م Eتعیّن مضاعف نامتقارن: رویدادی  

 :شاایط زیا باقاار باشد ک یطوروجود داشت  باشد  *Cو  Cدیگا 

 ؛شودمی Eباعث  Cرویداد  ر2

 ر(Céspedes, 2016, pp.5-8) شدمی Eباعث  *Cداد رخ نمی Cاگا  ر1

 علیهتدر باخهی مهوارد حقیقتهاً مهوردی از  ،اندحورت مضاعف متعیّن گشت از ن ا ملاحدرا مواردی ک  ظاهااً ب 

مهارتین بهوزل  رهسهتند 2از قبیهل تقهدّم علّهی ،دیگا مانند موارد تعیّن مضاعف نامتقارنالبت  در باخی  ،دهستن 1مشتاک

(Bunzl, 1979,p.138) مشهتاک  علیتعلّی باید یا ب  موارد تقدّم علّی و یا ب  موارد مضاعف موارد تعیّن گوید هم می

رخ  E ،دادرخ نمهی *Cو  Cاگها و فقهط اگها  ،شوندمی Eب  طور مشتاک باعث  *Cو  Cدو رویداد متمایز  رتقلیل یابد

دوم و سهوم را به  دنبهال دارد؛  ۀعدم حدق مقدمه ،حورت مشتاکتنهایی و ب ب  *Cو  Cدادر تمایز اثاات هاکدام از نمی

یلهی شدستن بطای در پاتاب مشتاک سوزی و بیلی متفاوت از پاتاب ب رتوان موردی از تعیّن مضاعف باشدرو نمیازاین

باخهورد و میهزان آسهیب  ۀپاتاب، شدت، زاوی ۀزاوی رتنهایی استو این دو متفاوت از پاتاب سوزی ب باشد میتنهایی ب 

جههت شهود؛ ازاینیه  علّهت سهبب اثها می تنههاشودر در تعیّن مضاعف نامتقارن در ها لح ه  تمایز اثا می موجب

 ,Céspedes) داده استری یعنی تقدّم پاتاب سوزی با بیلی رخبلد  تقدّم علّ  ،دهدزمان رخ نمیتضاعف علّی در ی 

2016, pp.4-5) 

                                                 
1. joint Causation 

2. Causal preemption 
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ایهن  تهوانیدر این جا نمه دیگویم و کندیفیزیدی را اندار م یهایژگیذهنی و و یهایژگیمضاعف در و تعیّنکیم 

حهورت باشهد که  ب  m1 و p1دارای دو علّت  p2عنوان یدی از موارد تعیّن مضاعف در ن ا گافت ک  در آن مورد را ب 

 یقبولاقابهلیبها پیامهد غ افزوناز تعیّن مضاعف باشد  یذهنی مورد علیتاگا ها مورد از  رمضاعف متعیّن گشت  است

 ک  باای ها اثا فیزیدی ی  علّت فیزیدی نیز وجهود دارد به  علّتنیااوً  ب  :ک  دارد با دو مشدل دیگا نیز مواج  است

از تعیّن مضاعف باشهد در  یذهنی مورد علیتاگا ها مورد از  و ثانیاً  شودیم 1یاضاوریغ ،یرسد ک  علّت ذهنن ا می

 جهزجهات شبی  دنیای ما اسهت  ۀتوان جهانی را در ن ا گافت ک  از همزیاا می ؛شودیاین حورت احل بستار نق  م

شود و احل بسهت  اد فیزیدی میی  روید موجبعلّت ذهنی  ،در این حورت ردهدیاین ک  در آن علّت فیزیدی رخ نم

 ر(Kim, 2000: p. 45بودن جهان فیزیدی دیگا باقاار نیست )

در این حورت این مورد از موارد تعیّن مضهاعف  ؛باشند p2د یل کافی باای تحقق  p1و  m1اگا کند کیم ادعا می

ضهاورت  m1 و در این حورت  شدینیز محقق م p1ب  تحقق باتوج  p2 ،کادیتحقق پیدا نم m1اگا  ردیآیب  شمار م

 ر(Lim, 2015: P.50علّی نخواهد داشت )

هها اما از عهدم ضهاورت علّهی  ،ب  وجود دیگای ضاورت علّی ندارد توج  با دو علّتاز  ها ی با تعمیم ن ا کیم 

ا فها  کنهیم حتی اگه کادراستفاده دیگای ی  اثابخشی علّی عنوان شاهدی علتوان ب ضاعف نمیدر موارد تعیّن م ی 

یه  اسهتد ل عل اایهز کنهد؛یباز هم کمدی ب  کهیم نمه ،کندیمد لت نحوی با فقدان اثابخشی علّی عدم ضاورت ب 

علّهت  ۀشود علّت جسمانی به  انهدازسبب می ،اثابخشی علّی با اساس عدم ضاورت در موارد تعیّن مضاعف متقارن

ی  اثابخشی علّی رویدادهای ذهنی کارسهاز ق عدم ضاورت با علاستد ل از طایبنابااین  رداشت  باشدنذهنی ضاورت 

 ر(Lim,2015,P.50نخواهد بود )

 بهاحدرا هم عدم ضاورت کیم و هم اشدال تعمیم وارد با او را مندا استر فها  کنیهد انسهان از روی آگهاهی و 

)آگهاهی و اراده( و ههم  ی ذهنهیههایژگهیوههم نیازمنهد  ،«ارادی ۀلبخنهد آگاهانه» رلبخند با لهب جهاری کنهد ،اراده

محقهق « ارادی ۀلبخنهد آگاهانه» ،از ایهن دو تحقهق پیهدا ندنهد ها ی ( استر Dهای فیزیدی )شلی  عوب ویژگی

                                                 
1. Dispensability 
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ضاورت دارندر اگا همین انسان در حالت کما قاار بگیاد و پزشدان « اثا کامل»ها دو علّت باای تحقق  ، پسشودینم

ضهاورتی  رونیهازاو  ندارندی ذهنی نقشی در این لبخند هایژگیواگاچ   ،دلبخند با لب او بنشانن Dبا تحای  عوب 

اگها از روی اراده  طورنیهماستر « ارادی ۀۀلبخند آگاهان»اثای متمایز از « گون لبخند زامبی» نیانخواهند داشت، هم 

امها ایهن اثها  ،ادیهگیمهل اگاچ  کیفیت ذهنی در او شد ،اعواب دچار اختلال باشند ۀاما سلسل ،و آگاهی لبخند بزند

 رکننهدمی بیهان ،افاادی ک  تجارب نزدی  به  مهاد دارنهد یی ک هاحالتمانند  ؛است« لبخند کامل»بسیار متفاوت از 

از من ا حدرا هم نقهد  رونیازا اثای ایجاد شد ک  علل دخیل در آن اثا باای آن اثا ضاورت دارندر ،در ها مورد بنابااین

 و هم نقد دیگاان با کیم با اشدال مواج  استرکیم با تعیّن مضاعف 

 علیهتاین است ک  اگها هها مهوردی از  ،یدی دیگا از د یلی ک  کیم باای اندار تعیّن مضاعف علّی اقام  کاده

آیها ایهن بهدان  دیهگویاستر کهیم مه 1قبولاقابلیامای غ ،عنوان موردی از تعیّن مضاعف در ن ا بگیایمذهنی را ب 

رسهد ایهن به  ن ها می اسهت؟دو علّت متمایز دارد ک  عبارت از درد و حالت عوهبی  ،خود پیچیدنمعناست ک  ب  

 رتعهیّن مضهاعف باشهدموردی از طور علّی شود ک  ب  خود پیچیدن ب زیاا منجا ب  این می ؛قبول نیستموضوع قابل

باشند ک  باور کادن آن دشوار است مواردی از تعیّن مضاعف  ،ذهنی علیتموارد  ۀشود ک  همدر واقع نتیج  این می

(Kim,1998b, p. 150) 

سهبب  ،ب  شمار آیهدعنوان موردی از تعیّن مضاعف ذهنی ب  علیتی  تفسیا از این استد ل کیم این است ک  اگا 

 انبهار توسهط دو علّهت گافتن آتشمثال باشدر  مندن امهای ذهنی و فیزیدی علّت ۀشود تعیّن مضاعف علّی در حوزمی

بلده   ،باشهند منهدن امتواننهد و انداختن کبایت، موردی از تعیّن مضاعف اسهت که  نمی رعدوباق زمان  هممستقل و 

توهادفی و  کهاملاً امها ایهن مهوارد بایهد  ،از من ا کیم مواردی از تعیّن مضاعف وجود دارد ردهندتوادفی رخ می کاملاً 

 ر(Lim,2015,P.51-52) نامن م باشند

اما در اینجها توهادفی نیسهت و تعهیّن  ،اندازی اگاچ  مانند موارد قبلی مستقل در اثاگذاری هستندتیا ۀموارد جوخ

تهوان آن را تعهیّن مضهاعف است که  می مندن امتعیّن مضاعف در اینجا  بنابااین ،دهدرخ میمهندسی شده مضاعف 

                                                 
1. Implausible 
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 ساختگی نامیدر

را موجهب  Eحهورت تعهیّن مضهاعف وهادفی ب ب  طهور ت C2و  C1تعیّن مضاعف علّی توادفی: دو علّت کافی 

 رهمگاا شوند Eب  طور توادفی باای ایجاد  C2و  C1اگا و فقط اگا  ،شوندمی

را  Eحهورت تعهیّن مضهاعف علّهی ب  یبه  طهور سهاختگ C2و  C1تعیّن مضاعف علّی ساختگی: دو علّت کافی 

 اشندمهندسی شده ب Eباای ایجاد  C2و  C1اگا و فقط اگا  شوندیموجب م

ذهنی جاری دانست و از این طایق از اشدال کیم در  علیتشده را در توان تعیّن مضاعف علّی مهندسیبنابااین می

 (Lim,2015,P.52امان ماند )

بنها به  ن ها  کمدسهتذهنی  علیتدر  آند حالعلل در تعیّن مضاعف ساختگی و توادفی مستقل از هم هستند و 

 نیستندرمستقل یددیگا  ، ازگاا لیتحوهای فیزیدالیست

 ،شهوندیمه E حورت مضاعف باعهث ایجهادب  طور مستقل و ب  C2و  C1دو علّت کافی  1تعیّن مضاعف مستقل

 رهمگاا شوند Eوجود نداشت  باشد و آنها باای ایجاد  C2و C1 میاناگا و تنها اگا هیچ ارتباط ضاوری 

اگا و تنها اگا  ارتبهاط  ،شوندیم Eضاعف سبب ایجاد حورت مب  C2و  C1دو علّت کافی  2تعیّن مضاعف وابست 

 همگاا شوندر E  وجود داشت  باشد و آنها باای ایجاد C2و  C1 میانضاوری 

اگا واقعاً موردی از تعیّن مضهاعف باشهد  ،ذهنی جاری است علیتالبت  روشن است ک  تعیّن مضاعف علّی ک  در 

بلده  ضهاوری  ،ممدهن تنهانه  مندن امدر این حورت تعیّن مضاعف  ؛ودریاز انواع تعیّنی مضاعف وابست  ب  شمار م

 (Lim ,2015,P.53)ماندر یت ذهنی عقیم مییل کیم علّی  تعیّن مضاعف در علد  رونیازااست؛ 

شود در ها مورد بسهیار بلد  آن چ  متعیّن می ،دهدینمدر نقد دلیل اول با تمایز آثار نشان دادیم تعیّن مضاعف رخ 

طبعهاً تعهیّن مضهاعف وابسهت  ههم  ،موردی از تعیّن مضهاعف نیسهت ،ذهنی علیتوقتی ر تفاوت از موارد دیگا استم

ذهنهی  علیتتفاوتی ک  تعیّن مضاعف در  ب  توج  با اندکوشیده( Kroedel,2020,pp.167-175) نخواهد بودر باخی

                                                 
1. Random Causal Overdetermination 

2. Contrived Causal Overdetermination 
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داننهد، امها میمسهتقل تیااندازی را در ایجاد اثها  ۀرد جوخمو جلوه دهندر آنها اعتاا  اقابلیغبا موارد دیگا دارد آن را 

ذهنی پاداختیمر اشهتباهی که  در مهورد  علیتب  بحث تعیّن مضاعف در  ردنآوریمیت ذهنی را وابست  ب  شمار مورد عل

چه   -د مهوار ۀهم در همه شدن کشت و  اندکادهفا   شدن کشت این است ک  شلی  را علّت  دادهرختیااندازی  ۀجوخ

آنچه  سهبب  آنده  حهالتعیّن مضاعف واقع شده اسهتر  ، بناباایناست ی واحداثا -  جوخ  یشلشلی  ی  نفا چ  

حهدم   ،شهوداثهای که  از شهلی  حاحهل می آید، یعنیمی واردای است ک  ب  قلب او حدم  ،شودفاد می شدنکشت 

تعهیّن  ،چون آثار متفهاوت هسهتنددر نتیج ، ر حدم  هم در شلی  جوخ  اثای متفاوت از شلی  ی  نفا است و است

 رادیگینممضاعف حورت 

کند که  بهاخلاف آنچه  کهیم پنداشهت  اسهت، نه   زم ای ارتباط علّی ذهن و بدن را تقایا میگون حدرالمتألّهین ب 

را به  دنبهال آید ک  دست ب  تحویل ذهن ب  بدن بزنیم و ن  ایند  پذیا  تأثیا علّهی ذههن، پهذیا  تعهیّن مضهاعف می

 خواهد داشتر

اند، ب  مازبندی و استقلال آن از وجود مهادّی فیلسوفان ذهن ب  دلیل ایند  نفس را فقط همان بعد مجاّد فا  کاده

 رانهددرستی توور کنند و از مااتب دیگا نفهس غفلهت کادهاند، نفس را ب اند؛ اما از ن ا حدرا آنان نتوانست بدن رسیده

واعلهم ان حقیقهة »زیادی در پی داشت  و بسیاری از اشدا ت فیلسوفان ذهن را سبب شهده اسهت  همین غفلت، اثاات

 ر(343: 1، 2130)حدرالمتألّهین،  «حدتها شیء غام  غفل عن  ا کثاونالنفس و نحو و

فتن همهان نفس باعث ب  وجود آمدن اشدا تی شد ک  فیلسوفان ذهن را ناچار ب  نادیده گا ۀنادیده گافتن مااتب نازل

 کاده استر -اندک  تنها و تنها آن را نفس انگاشت -بعد مجاّد 

ایهد و در هها دو اید راه اشتباهی را پیمودهای ک  در آخا ب  آن رسیدهل و چ  در نتیج گوید چ  در فا  اوّ حدرا می

فمن شبهها من غیها تنزیه ، فعمهی »اید: ای از آن را تمام آن پنداشت اید، نفس نبوده و فقط جنب حورت آنچ  توور کاده

بواه الیمنی عن ادراکها، فما عافها حق معافتها و من جادها من غیا تشبی ، فن ا الیها بالعین العوراء، فمها رعاهها حهق 

 ر(011 :1)همان، « رعایتها؛ و الدامل المحقق من   یهمل احد الجانبین و  یتعطل عن ادراک مجموع النشئتین

انگاران هم ک  حقیقهت نفهس اند، دوگان اند ب  خطا رفت لسوفان ذهن ک  مااتب تجاّد را اندار کادهبنابااین اگاچ  فی
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ه از امهور همان بعد مجاّد نفس ک  منهزّ  -تنها-اند؛ زیاا حقیقت نفس اند خطا کادهرا منحوا در مقام ذات نفس دانست 

 ر(343: 1)همان،  «نزه  عن ا جااملیست حقیقة النفس مجاّد قوه عاقل  م»باشد: جسمانی است نمی

کارگیای است و از این طایق بها به متحد حسب مااتب پایین خود با بدن و ب  مختلف داردحقیقتی است ک  مااتب  ،نفس

 رگذارداثا میکند و ب  نحو علّی در مااتب خود و در نهایت بدن مادّی مااتب نازل ، با عالم طبیعت ارتباط باقاار می

اما با حاکهت  ،رو هستیم ک  اگاچ  در ابتدای ظهور خود امای جسمانی بوده استبا اما واحد سیالی روب  در اینجا

ای در ایهن میهان پیهدا شهود، امتهداد حورت پیوست  و بهدون اینده  طفهاهجوهای اشتدادی، همین حورت جسمانی ب 

حهورت جسهمانی شود ک  هها چه  ب لی یافت میاین سیا، مااح ۀدر میان ررسدو در نهایت ب  مااحل تجاّد می یابدمی

نزدی  باشند، از تجاّد کمتای باخوردارند و ها چ  از این حورت جسمانی فاحل  بگیاد، تجهاّد بیشهتای را باخهوردار 

طور نیست ک  خلأ و مازی در این میان باشد تا ارتباط نفس و بدن با مشدل مواج  شهود؛ بلده  یه  شودر پس اینمی

ان کلا من النفس و البهدن لهیس بمنفوهل عهن »ست: دارامتول است ک  مااتب مختلفی را درون خود حقیقت واحد 

 ر(031 :2181سهاوردی، « )الآخا

شود و بدون آنده  جهشهی در ایهن میهان رخ دههد به  تجهاّد تشدی ، با جسمانیت آغاز می ۀبا آموز بااساسنفس 

 شأن آن هستندر ،است و مااتب نازل رسدر با تاین ماتب  در این سیا، همان ذات نفس می

های ذهنهی، به  تعهیّن تأثیا علّی ذهن و ویژگی -اندباخلاف آنچ  فیلسوفان ذهن توور کاده-بنابااین از ن ا حدرا 

انهد، تعهیّن مضهاعف در طور ک  فیلسوفان ذههن در توضهی  تعهیّن مضهاعف گفت نخواهد شد؛ زیاا آنمنجا مضاعف 

اثاگذاری داشهت  باشهند، در  ۀدو علّت ب  نحو مستقل و بدون ایند  اشتااک و ارتباطی در نحومواردی رخ خواهد داد ک  

در نفهس مطابق آنچ  حدرا بیهان داشهت  اسهت،  ر این در حالی است ک ی  معلول ب  نحو کافی تأثیا علّی داشت  باشند

اما تعیّن مضهاعف  ،نیز حقیقی است لیّتعاند و این اگاچ  اما جسمانی و اما فیزیدی ها دو علّت باای ی  فعل گشت 

جسمانی نسبت داد؛ اما همین فعهل  ۀو بالذات ب  همین ماتب یحقیقنحو ب توان یعنی این فعل را می ؛پیش نخواهد آمد

 شهود و فعهل  باشهد، نیهز نسهبت داده میهای ذهنهی میو بالذات ب  آن بعد مجاّد ک  همان ذهن و ویژگی یحقیقنحو ب 
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 آیدرمی شمار بحقیقی آن 

جسمانی یدی از مااتهب همهان حقیقهت سهیال واحهد  ۀبنا ب  آنچ  حدرا در تفویل حقیقت نفس گفت  است، ماتب

جسهمانی  ۀمااتب دیگای گشت  ک  در مااتب با تای نسبت ب  ماتب دارایاما  ،است ک  اگاچ  از این ماتب  آغازیده است

شأن نیهز حقیقتاً فعل ذی ،شأن نفس هستند، و فعل شأن ،طابق تفسیا حدراقاار دارندر مااتب نازل  و قوای نفس، چون م

حقیقهت ایهن نفهس در باشهد؛ یعنهی شأن می ۀشأن در ماحلفعل ذی ،شوندآنچ  را ک  این شئون ماتدب می ،باشدمی

جسهمانی و ههم  ۀمااتب پایین و ازجمل  ماتبدهد؛ پس این فعل هم ب است ک  در مااتب مادون خود، فعل را انجام می

 رشودنسبت داده می ،ب  نفس ک  حاحب این مااتب است

 اند بهاهای ذهنی و هم امور فیزیدی ب  نحو علّی در ایجاد ی  فعل نقش علّی داشت با این توضی  هم ذهن و ویژگی

  زم نیامده استر ،اندتعیّن مضاعفی ک  فیلسوفان ذهن گفت  این، وجود

 صدراییطرد مسئلۀ طرد در نفس . 8

در اینجها  ؟مانهدیباقی مه ،های فیزیدی هستندهای ذهنی ک  متمایز از علّتی باای علّتایچگون  در جهان فیزیدی ج

گونه  همهان علّی ذهنی را ندههدر ایتأث گون چیه ۀاین ک  جهان فیزیدی ممدن است اجاز نخست :دو مسئل  وجود دارد

امها  ردارای اثهاات فیزیدهی باشهد توانهدینمه وجه چیهب  ذههن ،قای انهاییب  قوانین ب توج  ک   یبنیتس معتقد بود با

ب  ایند  قوانین فیزیدهی  توج  توان این مسئل  را مطال کاد ک  بامی ،شد هاییخدش ازآنجاک  استد ل  یبنیتس گافتار 

د یهل  توانهدیاین رویداد نمممدن است ب  ن ا باسد ک   ،کندیوقوع ی  رویداد فیزیدی را در آینده ضاوری م ،واقعی

و  ییتنهاههای ذهنهی اثهاات جسهمانی به حل کاد ک  علّت گون نیتوان ارا می نخست ۀمسئل رذهنی اضاف  داشت  باشد

در ایهن  رکننهدیهای فیزیدی همان اثا عمهل مهبلد  همیش  همااه با علّت ،متمایز در ایجاد این اثاات اثابخش نیستند

های جسمانی اضافی نیهز های ذهنی همیش  دارای علّتک  اگا اثاات جسمانی علّت دیآیود مدوم ب  وج ۀحورت مسئل

 یهاذهنهی مشهاب  مهورد جوخه  علّیهتدر این حهورت مهوارد  ،میشویگافتار تعیّن مضاعف م رسدیب  ن ا م ،باشند

گافتهار  ،مان علّیت ذهنی محقهق باشهدک  ها ز نیستقبول قابلرسد این ندت ، میب  ن ا  حالنیا با رشودتیااندازی می

 (Kroedel, 2020: pp.152-153در اینجا با مشدل طاد مواج  هستیم )ما تعیّن مضاعف باشیمر 
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با تأثیا علّهی امهور  افزونحل مسئل  علّیت ذهنی باخواهد آمد ک  بتواند  ۀکارآمد تنها در حورتی از عهد ۀی  ن ای

 درستی تبیین کندرب  ،ن ایند  در دام تعیّن مضاعف گافتار آیدفیزیدی، تأثیا علّی امور ذهنی را بدو

لّهی حها ت ذهنهی و حها ت طاد علّی باید تا حدی اهمیهت ع ۀباای مسئل آلیدهحل ای  راه» گوید:چالماز می

 ر(13: 2181ریونزکاافت، « )ها را حفظ کند، بدون آند  ب  دام تعیّن مضاعف بیفتدآن ۀکنندحققفیزیدی م

ههای علّت تواننهدیدر این حورت اثهاات فیزیدهی چگونه  مه ،ا ها اثا فیزیدی را دارای علّتی فیزیدی بدانیماگا م

ذهنی را ک  واجد شهاایط جسهمانی  یهایژگیتوان واین است ک  چگون  می حثذهنی اضافی داشت  باشند؟ پس ی  ب

قائهل شهویم که   ینوعآیهد که  حتهی اگها به بعد ایهن بحهث پهیش می ۀدارای آثار جسمانی بدانیم و در ماحل ،نیستند

فیزیدهی نقهش ایفها  یکهاف یههادر کنهار علّتتوانند می چگون  ،توانند آثار جسمانی داشت  باشندهای ذهنی میویژگی

ذهنهی را ههم دارای اثها  یههایژگیاگا آثار و و ،ی  علّت فیزیدی دارد ،کنند؟ زیاا در این حورت چون ها اثا فیزیدی

شهود؛ میمنجها انهد به  تعهیّن مضهاعف شی  کادهی  هدف  ب  زمان یدر ک  مانند مثال دو تیاانداز  ،زیدی بدانیمفی

مهوردی از تعهیّن مضهاعف رخ  ،وجهود یه  علّهت فیزیدهی به  سهبب ،یعنی هاجا ک  ما علّیت ذهنی را جاری بدانیم

 (Kroedel, 2020: p.153ر )دهدیم

یی تنهابه دیهدگاه حهدرا قهوای جسهمانی  بااسهاسکند، اما را ضاوری می« ارادی ۀاثا آگاهان»گاچ   قوای فیزیدی

بلد  حا ت ذهنی باای ضهاورت بخشهیدن به  ایهن اثها بایهد  ،را ضاورت بخشند« ارادی ۀاثا آگاهان»ی   توانندینم

بهدون سیسهتم ذههن ههم  اضافی بهدون تعهیّن مضهاعف اسهتر ایتأثذهن دارای  بنابااین ،همااه حا ت فیزیدی باشند

امها ایهن  ،بنابااین ها اثا فیزیدی اگاچ  از نگاه حدرا دارای علّتی فیزیدی اسهت ،رفتاری را سبب شود تواندینمعوبی 

تیااندازی ی  اثا حافاً فیزیدهی وجهود  ۀر در مثال جوخکنندیمهای ذهنی هستند ک  آن اثا را همان اثا مشخص علّت

در  میاگا بتهوانو قود و کیفیت و هدف داریمر در مثال حاکت ارادی دست  اراده بااه اما اینجا ی  اثا فیزیدی هما ،دارد

یی سهبب تنهاب علّت فیزیدی  ، اگاچ اعواب دست فاد را ب  حاکت درآوریم ۀآزمایشگاه یا اتاق عمل با تحای  سلسل

ایهن دو  میهان بنابااین ،باشدیمندر واقع فعل اختیاری من  و ارادی نیست حاکت، حاکتاما این  ،ایجاد اثا گشت  است

 رکندیمتفاوت زیادی وجود دارد ک  آنها را ب  دو اثا تبدیل  ،حاکت
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زیاا در مثال تیااندازی دو اثها مسهتقل هسهتند و  ؛از جهت دیگا نیز قیاس موارد علّیت ذهنی ب  تیااندازی ایااد دارد

وابسهت   همب  یوجود ندارد و در اثاگذار ایاینجا استقلال در تأث اما در ،دنتواند اثا نهایی را ایجاد کنمی ییتنهاب  ها ی 

علهل فیزیدهی  و کننهدیعلل سط  با  یا علل ذهنی با علل سط  پایین یا علل فیزیدی در ایجاد اثا مشارکت م رهستند

 دارندر ایهای ذهنی در ایجاد اثا تأثعلّت ۀسط  پایین هماهنگ با خواست و اراد

 ۀاما در مسهئل ،باشیم داشت ک  دو هویّت مستقل دارای اثا مستقل  نمایدرخ میمشدل طاد زمانی  از من ا ملاحدرا

نه   واحهد داریهم یثانیاً در اینجها ههویّت و ی در ایجاد اثا داریمگبلد  وابست ،علّی وجود نداردل علّیت ذهنی اوً  استقلا

 ءدر ایجهاد یه  شهی طور مستقلب مجزا از هم بخواهند ی ی امدان دارد ک  هویّت مجاد و مادّ یطاد جا رهویّات مجزا

دو در مثال جوخ  مها بها  رشودیمشدل طاد مطال نم ،اما در این مسئل  ک  ما با ی  حقیقت مواج  هستیم ،مؤثا باشند

 رنیستقیاس قابلبا مسئل  علّیت ذهنی   جهتنیهویّت مواج  بودیم و ازا

 (Kroedel, 2020: pp.153-154: )میکنیمطال م ،متعار  یادعا پنجرا در قالب  طادمشدل 

 ؛رویدادهای ذهنی از رویدادهای فیزیدی متمایز هستند ۀتمایز: هم ر2

 ؛اثابخشی: باخی رویدادهای ذهنی دارای اثاات جسمانی هستند ر1

 ؛کامل بودن: ها رویداد جسمانی ک  دارای علّتی باشد علّتی جسمانی دارد ر1

 ؛داده باشدمگا ایند  تعیّن مضاعف رخ ،بیش از ی  علّت ندارد زمان معیّنطاد: هیچ اثای در ی  ر0

 رشوندموجب تعیّن مضاعف نمی مندن امعدم تعیّن مضاعف: تأثیاات رویدادهای ذهنی ب  طور  ر3

 ناسازگار و یا حداقل در تنش هستندر یددیگاحال با و درعین بودهقبول ها ی  از این پنج ادّعا قابلرسد ب  ن ا می

 به  رداده باشهد ن بیش از ی  علّت ندارد مگا ایند  تعهیّن مضهاعف رخمعیّ  زمان یهیچ اثای در  ،س طادبا اسا

 رخواههد شهدمنجها آنگاه ب  تعیّن مضاعف  ،ن بیش از ی  علّت داشت  باشدمعیّ  زمان  یاگا ی  معلول در  گایدبیان 

تیااندازی این است ک  اگا ها یه  از ایهن  ۀانند جوخهای اساسی موارد تعیّن مضاعف مرسد یدی از ویژگیب  ن ا می

بنهابااین بهاای اینده   افتهاد،اتفهاق میشهده همچنهان رویداد متعهیّن ،دادبدون دیگای رخ می ،تعیّن بخش یدادهایرو

 زیا باید درست باشند: یهاخلاف واقع ،حورت مضاعف تعیّن بخشندرا ب  E رویداد، Dو  Cرویدادهای 



 2041 پاییز و زمستان، شانزدهم ۀشمار هشتم، سال

  
 

 218 

 ردادهمچنان رخ می Eداد رخ می D دونب Cاگا  رالف

 ردادیهمچنان رخ م E دادیرخ م Cبدون  Dاگا بر 

 ،نبهود بنهدانخی ،جهاده یها اگها و اگا راننده مست نبود داده استرخ  لیک  توادف اتومب دیایمورد را در ن ا بگ نیا

 دیهامها فها  کن رتوادف شهده اسهت موجبجاده  یزدگخیهم مست بودن راننده و هم  ، بناباایندادیتوادف رخ نم

 بنهدانخی ۀراننهده و جهاد یاز مسهت یدیاگا  یعنی ،بود حساسجاده  یزدگخیتوادف هم ب  مست بودن راننده و هم ب  

حهدق الهف و ب  نده یبه  ا توج  با و پس الف و ب نادرست هستند ،دادیتوادف رخ نم ،افتادیاتفاق م یگایبدون د

ر شهودینمهمنجها جاده ب  تعیّن مضهاعف توهادف  یزدگخیمست بودن راننده و  ،است یضاور ،تعیّن مضاعف یباا

و  دهنهدیمه یرأ وی تیهدو نفا ب  محدومها  و شوددونفاه محاکم  می ۀمنوف ئتیمتهم توسط ه  یند  یا گایمثال د

به   ی  از دو عضو هیئت منوهف  هااگا  نیبناباا ،باشد ءاتفاق آراب  دیبا هاتیمحدوم ،در دادگاه ررودیمتهم ب  زندان م

 ،دادیمه یرأ تیهمنوف  به  محدوم ئتیه یاز اعضا یدیاگا  ؛ یعنیرفتیمتهم ب  زندان نم ،دادینم یرأ تیمحدوم

مها دو  ک یالدرح ،باز هم الف و ب نادرست هستند ر در نتیج ،رفتیمتهم ب  زندان نم ،دادینم یرأ یگاید ک یالدرح

 (Kroedel, 2020: pp.157-158ر )میزمان دارعلّت هم

دادن اینده  حتهی در مهورد علهل ذهنهی و فیزیدهی توانند با نشاننگاران میاو دوگان  گاالیاتقلیغ یهایستالدیزیف

 :Kroedel, 2020اسهتد ل کننهد: ) ،طهاد ۀیه  مقدمهعل ،نادرست اسهت الف و ب یهاحداقل یدی از خلاف واقع

p.158) 

 درشنیز محقق می *Pآنگاه  ،کادیدا متحقق پی Pبدون  Mاگا  .الف

 رشدینیز محقق م *Pآنگاه  ،کادیتحقق پیدا م Mبدون  Pاگا  بر

اثابخشهی علّهی رویهدادهای ذهنهی را قبهول  ،یی ک  باای طال مشدل طاد مطال شده استمدعااز پنج ملاحدرا 

عهدم  ، همچنهینرای علهل فیزیدهی هسهتندحدرایی پذیافت  است و رفتارهای ما دا ۀداردر احل کامل بودن نیز در فلسف

کنهد تها تمهایز را به  گونه  دیگهای مطهال میحدرا  رباشدیمعلّیت ذهنی مورد پذیا  حدرا  ۀتعیّن مضاعف در مسئل

ی فیزیدی توسهط حهدرا اندهار هایژگیوی ذهنی توسط هایژگیوطاد  یاما ادعا ،نشودشداف در هویّت واحد  موجب
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راه بهاای رد  وجهود دارد،مایز مبتنی با تشدی  ک  تمایز در حقیقتی است که  اشهتااک در آن در واقع با تبیین ت ،شودمی

 شودرطاد هموار می

باای  هایستالدیزینگاران در تمایز ذهن و بدن و در نتیج  شداف میان آن دو سبب شد اغلب فااشدا ت دوگان 

 ۀدر پهی پاسهخ مسهئل یهمهاننیبادارند و بها جهایگزینی اعلّیت ذهنی دست از تمایز  ۀاز مسئل قبولقابل یارائ  تبیین

گهاهی، کارآمهدی و کیفیّه تواندیخود اشدا ت دیگای دارد و نم یهماننیاین نوع ا رعلّیت ذهنی باآیند ات مسائل آ

در علّیهت ذهنهی را  ۀحل مسئلن را اندار کاده و راهاانگارذهنی را توجی  کندر ملاحدرا هم تمایز مطال توسط دوگان 

 رداندیم یهماننیا

 یانگاربا دوگانه  هایستالدیزیهای فیزیدی از اشدا تی ک  فذهنی و ویژگی یهایژگیبا این همان دانستن وحدرا 

کارآمدی و آگهاهی و  ،هافیزیدالیست یهماننیهمانی حدرایی با اخاطا تفاوت ایناما ب  ،یابدرهایی می ،وارد ساختند

و  دانهدیی و مجهاد ذههن را یه  حقیقهت واحهد مهحدرا مااتب مادّ  رشوندحدرایی حفظ می ۀکیفیات ذهنی در ن ای

دارای سطول مختلفی است ک  وقتی ایهن مااتهب را  ،این حقیقت واحد روجود ندارد نیب نیا تمایز و شدافی در رونیازا

را  تمهایزنوعی از  ،یهماننیعین ادر  جهت نیا از خواهد داشت،احدام خاص خود را  ،ها ماتب  ،میکنیباهم مقایس  م

اثابخشهی  ،شد حدرا با نسبت دادن آثار خاص ب  هها ماتبه  موجبتمایز  همین رکشاندیب  درون این حقیقت واحد م

بتوانهد تبیهین منسهجمی از اثابخشهی  هاحا ت ذهنهی و حها ت فیزیدهی را اثبهات کنهد و بها خهلاف فیزیدالیسهت

 رائ  دهدذهنی و کیفیت آنها ار یهایژگیو

طهال تمهایز ایهن  سهببب امها  ،کنهدحقیقت واحدی را مطال می ،اگاچ  حدرا با این همان دانستن سطول متعدد

از سهوی  رگهاددیمههمانی حدرایی مانع افتهادن در دام تعهیّن مضهاعف اینو در واقع،  شودینمگافتار تقلیل  ،سطول

 ،آثهار خهاص هها ماتبه  خاطابه از جهت دیگا  ؛گیادل را میجلوی گافتار شدن در وادی تقلی ،تمایز در مااتب ،دیگا

 در مقابل نداردر نیزیی را دارگاایپدمانع شب   ک شود کارآمدی و اثابخشی ها ماتب  اثبات می

 ،تمهایز اسهتۀ ک  نتیج ها ی ی است و اثابخشی هماننیا ۀعدم گسست حا ت ذهنی و حا ت فیزیدی ک  نتیج

داشهت   ا شهتااکماب و ههم  ازیا متمابه شود ههم می موجبک   باشدمیدر حقیقت وجود  تشدی  ۀباخاست  از مسئل
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شهود نتهوان همانی سهبب میاین نوع این رب  دست آوریمی را هماننیا ،ب  ما ب  اشتااک ،ازیا متماب  بازگشتو با  باشیم

توحهیف کهاد؛ زیهاا قهوا اعهم از قهوای هنهی را مستقل از علّیت حا ت ذعلّیت ذهنی  ۀعلّیت حا ت فیزیدی در مسئل

ایهن  رکنهدیمهبلد  این همان حقیقت واحد است که  در هها ماتبه  کهار  ،علّیت مستقل ندارند ،فیزیدی و قوای ذهنی

   حفت مااتب ب  یددیگا ساایت کندر ،شودمی موجبوابستگی حا ت ذهنی و فیزیدی 

 ،ی  طهادعل ی الف و بهاواقعنادرستی حتی یدی از خلاف  دادن نشانتوانند با گاایان میتحویلحدرا و دیگا غیا

مدعای ب از ن ا ملاحدرا مادود است؛ زیاا حدق ب ب  این معناست قوای فیزیدهی به  طهور مسهتقل  راستد ل کنند

شود نتوان علّیت مسهتقلی همانی حدرایی سبب میحدرا، این ۀن ای بااساس آند  حال علّت حاکت دست واقع شوندر

 بسهنده ،یی باای رد استد ل طادتنهاب اای حا ت فیزیدی مستقل از حا ت ذهنی در ن ا گافت؛ اندار همین مقدم  ب

تواننهد رفتهار انسهان را ی ذهنی بهدون مااتهب فیزیدهی نمیهایژگیوالف از من ا حدرا باید گفت  ۀر اما در مقدماست

تهوان گفهت اگها ی چندگانه  میایپهذتحقق ب  توج  بااما  ،باشدیم pنیازمند  *pباای تحقق  m ، بنابااینتحقق بخشند

بها عههده از کار بیفتد و بخش دیگای فعل آن را  -شدیمک  شلی  عوبی در آن موجب حاکت دست -بخشی از مغز 

، شهودمنجا تواند ب  حاکت دست می وجود دارد،ب  همااه شلی  عوب دیگای ک  در بخش دیگا مغز  mتحقق  گیاد،

 اگاچ  ب  معنای اول نادرست استر ،تواند درست باشداین معنا خلاف واقع الف می پس ب 

 بستار

را فها  کنیهد که  از  یمجهاور یههانق  احل بستار را در پی داردر جهان ،پذیا  تعیّن مضاعف کیم با آن است ک 

رسهد در جههان مجهاوری ب  ن ا می رتاحدامدان شبی  ب  دنیای واقعی هستند ،افتدیک  در آنها اتفاق م ییدادهاین ا رو

باید علّت دیگا ب  همااه اثا فیزیدی آن موجهود  ،وجود نداشت  باشد ،شدک  منجا ب  تعیّن مضاعف می عللیک  یدی از 

مضاعف متعیّن گشهت  اسهتر  حورتب  C2و  C1توسط دو علّت  ،در جهان واقع، ی  اثا ک  سوختن انبار است رباشد

 C2چگون  است؟ در این جههان  ،وجود نداشت  باشد -ک  همان باخورد حاعق  است- C1در آن تاین جهان ک  نزدی 

 C1مسهتقل از  C2ند؛ زیهاا هسهت هنهوز موجهود ،ور گشتن انبار اسهتک  همان شعل  Eکبایت است و  ۀک  همان شعل

به  همهااه  C2که  در آن جههانی اسهت  ،تاین جهان ممدهنیعنی نزدی  ؛باشدنیز می Eاست و دلیل کافی باای ایجاد 
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ازآنجاکه  جههان  ،گادندیم p2ب  طور مضاعف باعث ایجاد  p1و  m1در مورد علّیت ذهنی ک  دهدررخ می  Eاثا  

 نیتا یهتا حد ممدن شبی  ب  جهان واقعی باشد در نتیجه  نزد ، افتدیمجاور باید از ن ا رویدادهایی ک  در آن اتفاق م

حهورت در دنیهای واقعهی ب  m1و  p1ب  طور علّهی توسهط  p2ب  ایند  وقوع باتوج  رباشدیم p2و  m1 یدارا ،جهان

رخ  ،وجهود نهدارد p1تاین جهان مجاور ک  در آن همچنان در نزدی  p2رسد ک  ب  ن ا می ،شودمتعیّن می ،مضاعف

 ر(Lim,2015: p.56) کندیعمل م p2عنوان علّت کافی باای در این جهان ب  m1 و دهدیم

دارای علّهت  p2رویداد فیزیدهی  ،زیاا در این حورت ؛کندیکیم نتیج  این استد ل را نامطلوب تلقی م حالنیا با 

شود و ی  رویداد فیزیدی می موجبیعنی ی  علّت ذهنی  ؛باشدیم یدیزیافینیست و تنها دارای علّتی غ p1فیزیدی 

 ر(Kim, 2000: p. 45احل بستار علّی باقاار نیست )

 ؛ست ک  در آن ابتنا وجهود داردا جهانی ،جهان مجاور نیتا یزیاا نزد ؛کندیرسد کیم اشتباه مینجا ب  ن ا میدر ا

 *pبها یه  رویهداد فیزیدهی مشهاب  ماننهد  p1و  باشهدیدر این جهان همچنان دارای ی  ویژگی پای  مه  m1در نتیج 

 نیتا یهتها زمهانی که  نزد رخواههد بهود p2ی بهاای دلیهل کهاف *p ،مجهاور یهادر جهانبنابااین  رشودجایگزین می

عنوان پایه  همچنان رویدادهای فیزیدهی به  ،دهدیهستند ک  فاارویدادگی در آنها رخ م ییهاجهان ،مجاور یهاجهان

احل بسهتار به   نتیج  ایند  رهستند p2ذهنی وجود دارند و همین رویدادهای فیزیدی دلیل کافی باای  یدادهایباای رو

 ر(Lim,2015: pp.56-57ندارد ) در پیلزوماً نق  احل بستار را  ،تعیّن مضاعفو  افتدینم خطا

 ؛داننهدیفیزیدهی مه یههایژگهیذهنی را مبتنی بها و یهایژگیو با طال مفهوم فاارویدادگی یا ابتنا، هافیزیدالیست

 ,Harbeckeزیدی پای  نیز تغییا کنند )فی یهایژگیمگا ایند  و ،شودیذهنی واقع نم یهایژگییعنی هیچ تغییای در و

2008: pp.52-56)ر 

ذهنهی  یههایژگیهمااه است ک  و هانیز با فیزیدالیست جهتنیازاوی  رکنداشتداد را مطال می ،ابتنا یجاحدرا ب 

 یاههیژگهیفیزیدهی به  تغییها در و یههایژگیتغییا در ومعتقد است و حتی  آیندبامیفیزیدی  یهایژگیاز دل همان و

در  ؛تفهاوت آشهدار زیهادی وجهود دارد ،اشتداد ب  هم شبی  هسهتند و ابتنااگاچ  در باخی جهات  رشودمیمنجا ذهنی 

حاکهت  ،اما در اشتداد حهدرایی ،هیچ تأثیا علّی ندارند ،پای  هستند و از خود یهایژگیو عفا ،باآمده یهایژگیو ،انابت
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جسهمانی آغهاز  ۀسبب حاکت جهوهای گشهت  و ایهن حاکهت از ماتبه ،در وجود نفس اشتدادامدان  ررو ب  کمال است

و کمها ت وجهودی جدیهدی به  کمها ت خهود  دههدرا گسهتا  میخهود  یههاتو پیوست  فعلّی جیتدرشود و ب می

بها رسهیدن به   رها بالقوه اسهتها را دارد و نسبت ب  باخی فعلّیتک  باشد باخی فعلّیت یادر ها ماتب نفس ر دیافزایم

سهبب تحقهق مااحهل  ،حاکهت اشهتدادی ریابهدگسهتا  می ههاتشود و فعلّیها ب  فعلّیت تبدیل میبعدی قوه ۀماحل

آثار وجودی بیشتای نسهبت  ،یوجود ۀها ماحلدر نفس  رشودوجودی سط  با تا و در نتیج  افزایش آثار وجودی می

و  جیتهدرنفهس ب  یههایهها و نهداربسیاری از قوه در وجود نفس این است ک  اشتدادقبل داردر شاهد قوت و  ۀب  ماحل

ت نسبت ب  وجود فاقد این کمها ت از قهوّ  ،وجودی ک  کما ت وجودی بیشتای دارد رشوندیپیوست  تبدیل ب  دارایی م

 بیشتای باخوردار استر

 ،ک  مهاده باشهددر ها جهان مجاوری  رداندینمهای فیزیدی ممدن را بدون ویژگی m1علّی  ایتأثاشتداد حدرایی 

باید همین سیا بدون طفهاه  نییپابا ب ر باای اثاگذاری از سط  گاددیمتبدیل ب  فعلّیت  ،قوه وجود دارد و با سیا پیوست 

زنهدر اگها در آن ی فیزیدهی رفتهار را رقهم میهایژگیوی ذهنی از طایق هایژگیوشبی  جهان ما  جهان طی شودر در ها

در اینجا با خلاف ادعهای کهیم   نیبناباا ،شودمی دارعهدهنقش آن را  *pدی دیگای مانند ویژگی فیزی ،نباشد p1جهان 

m1  همااه با ویژگی فیزیدیp*  سبب تحقق اثا شده استر پذیا  همین مطلب از سوی کیم، نقد دیگهای بها ادعهای

ر شهود  p2ایجهاد  موجهب m1دون ب تواندینم p1اما  ،است گشت   p2سبب ایجاد  pبدون  m1؛ زیاا کندیماو نیز وارد 

رفتهاری شهوندر امها حتهی  موجهباشتداد حدرایی ممدن نیست مااتب جسمانی بدون مااتهب فوقهانی خهود  بااساس

 ، مطهابق ابتنها،ی پایه  وجهود داردههایژگهیوشود؛ زیاا وقتهی  p2سبب ایجاد  m1بدون  تواندینم p1ابتنا هم  بااساس

 باشدرود داشت  وجویژگی ذهنی مابوط ب  آن هم باید 

را  p2ک  ب  طور علّی  p1و  m1معنادار بودن این ادعا ک   در این حورتکند ک  استد ل می گون نیکیم در پاسخ ا

هستند ک  فاارویدادگی در  ییهاجهان ،مجاور یهااگا تمام جهان رشودتهدید می ،بخشندیحورت مضاعف تعیّن مب 

 (Lim, 2015: p.57تعیّن مضاعف علّی است یا خیار ) ۀنتیج p2کنیم ک  آیا وقوع تعیّن  میتوانینم ،آنها وجود دارد

هاگز نتوانند از هم جدا شوند، تعهیّن مضهاعف معنهای  M1و  P1از من ا کیم با تعهد ب  تعیّن مضاعف علّی، اگا 
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تواننهد مسهتقل از می m1ا یه p1علّی این است ک  ببینهیم آیها  بسندگیتنها راه باای درک  دهد؛ زیااخود را از دست می

از هم جهدا شهوند بهاای ارزیهابی  m1و  p1یعنی وجود جهان ممدنی ک  در آن  ؛شوند یا خیا p2وقوع  موجبیددیگا 

ت هها عله ،ب  فاارویهدادگی توج  بااما در این جهان ممدن علّی و تعیّن مضاعف علّی ضاوری استر  بسندگیکیم از 

این ادعا را درک کنیم که  هها رویهداد فیزیدهی که  در  میتوانینم رونیازا ؛ط استفیزیدی دارای ی  ویژگی ذهنی ماتب

از هم جدا شوند چگون  با این ادعا که   توانندیاگا آنها هاگز نم ردارای ی  علّت فیزیدی کافی است دهدیرخ م tزمان 

p1  از ن ا علّی باایp2 زیهاا لزومهاً  ؛معنهایی داشهت  باشهد توانهدیمه ،کهافی اسهتp1  همهااه بهاm1 ( اسهتLim, 

2015,p.59) 

ذهنهی، اثابخشهی علّهی رویهدادهای  یهایژگیو ۀچندگان یایپذتحقق ۀب  مسئل توج  رسد باب  ن ا می حالنیا با

هنهوز در آنهها  p2و  m1هستند ک   ییهاجهان ،مجاور یهاکیم استد ل کاد ک  جهان رافتدب  خطا می فیزیدی مابوط

 ،ب  احل ابتنااذعان کاد ک  باتوج  بعدهااما  ،دانستیممنجا   وی در ابتدا این را ب  نق  احل بستار اگاچ ،وجود دارد

زیهاا کهیم  ؛چندگان  است یایپذاین تودیق کیم مبتنی با تعهد ب  تحققر نقضی باای احل بستار در پی نخواهد داشت

هسهتند که   *pباخی رویدادهای فیزیدی  دربادارندۀهنوز مجاور جهان ما  یهاکند ک  جهانتبیین می طورنیادام  ا در

m1 تواند درست باشدب  این توضیحات تنها یدی از دو شاطی خلاف واقع میباتوج  نیبناباا، با آنها مبتنی است: 

 ؛افتادیهمچنان اتفاق م p2 افتادیاتفاق م p1بدون  m1اگا  ر2

 رافتادیمهمچنان اتفاق  p2 افتادیاتفاق م m1بدون  p1  اگا ر1

 m1وجهود دارد که  در آن  ییهایعنی جهان ؛باشدیی  درست م ۀمقدم شد،ب  آنچ  گفت   توج  بدیهی است با

همچنان وجود داردر اما هیچ جههانی وجهود نهدارد که  در آن  p2اما  ،وجود داشت  باشد p1بدون ایند   ،وجود دارد

m1  نداشت  باشد وp1 حال نیا وجود داشت  باشد و با p2  تواندیدوم نم ۀپس مقدم ،عنوان اثا آن موجود باشدهم ب 

کنهد و در را فهااهم می p1 ا ازتوسط رویهدادهای فیزیدهی غیه p2ایجاد ، چندگان  یایپذدرست باشدر یعنی تحقق

 ,Lim)ر گفهتنیهز  p1 یهمهین را بهاا تهوانیاما نمه ،است p2علّت  p1مستقل از  m1 میتوانیم ادعا کننتیج  می

2015: p.61) 
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 ،های ذهنی شده اسهتدانان و فیلسوفان ذهن در تبیین پدیدهضعف مفهومی فیزی  کلاسی  سبب ناتوانی فیزی 

ههای ذهنهی که  در پذیافتن این ضهعف و ناکارآمهدی فیزیه  کلاسهی ، به  اندهار ویژگی ب  جایها اما فیزیدالیست

طورکلی از سهنخ امهور ههای ذهنهی به در حال ایند  ویژگیانگنجید روی آوردهنمی آنهاهای فیزیدی چهارچوب دانست 

رز توضی  داده است با مبانی و مفهاهیم حهاکم بها فیزیه  کلاسهی  طور ک  پنهم آن طور طبیعیب فیزیدی نیستند و 

 .(Penrose, 1999: p.118)های روانی مثل آگاهی و شعور را توضی  داد توان پدیدهنمی

از  راندهار قهاار گافهتگافت  از فیزی  کلاسی  بود، در فیزیه  مهدرن مهوردتأک  نشگاایی فیلسوفان ذهن تقلیل

های عهالم، فیزیه  ها ب  اجزای اتمی مسهتقل در تبیهین حهحی  پدیهدهویژگی با آشدار شدن ناکارآمدی تقلیل   سویی

ست و از این طایق راه باای ای ک  این وحدت با هم  اجزاء اثاگذار اگون مدرن وحدت حاکم با اجزاء را مطال کاد، ب 

های فیزیدی نیستند و هم وحهدت و یدپهارچگی تقلیل ب  پدیدههای ذهنی ک  هم قابلهای بهتای از ذهن و ویژگیتبیین

 .(Stapp, 1995: pp.16-17)و ب  بیان حدرا احاط  از با  ب  پایین با مااتب خود دارد، هموار کاده است 

های فیزیه  بودنهد و ها ک  با تقلیل ذهن ب  فیزی  ب  دنبال علمی جلوه دادن گزارهدالیستدر فیزی  مدرن این مبنای فیزی

 .(Stapp, 2009: p.16)دانستند، با ظهور نسبیت عام از بین رفت آزمایش و تجاب  نباشد، علمی نمیها آنچ  قابل

انهد و به  همهین ادّه و مدان تبیهین کادهها در مواضع متعدّدی ارتباط و اتوال علّی را با مبنای ماگاچ  فیزیدالیست

فیزیدهی کنهار  ۀایهن آمهوز بااسهاسهای ذهنی را ک  مدان خاحی باای ارتباط با بدن مادّی ندارنهد، خاطا ذهن و پدیده

اند، اما اماوزه در فیزی  مدرن، این آموزه ک  مبنا باای حاف بسیاری از فیلسوفان ذهن قاارگافته  اسهت، از سهوی نهاده

که  فاقهد مدهان خاحهی ز فیزیددانان تضعیف گشت  و مورد اندار قاارگافت  استر در فیزی  کوانتوم موج خلبانباخی ا

ات را دارا اتی ک  دارای مدان خاحی هستند نسبت خاحی داشت  و از این طایق توانهایی اثاگهذاری بها ذرّ باشد، با ذرّ می

عهد، ات نیست دارنهد امها ایهن تفهاوت و ب  ک  از جنس ذرّ خلبان موج ات ک  مادّی هستند، تفاوت زیادی از باشدر ذرّ می

مانعی باای اتوال علّی میان این دو نگشت  استر در اینجا معاد ت کوانتوم ب  تبیین چگونگی اثاگهذاری مهوج خلبهان 

 .(Jamali, 2019: p.3)پادازد ات توسط موج خلبان میو چگونگی هدایت ذرّ  مندمدانمادّی  ۀبدون مدان با ذرّ 

تواند ب  نحوی در بدن مادّی دارای مدان توان گفت نفس مجاّد ک  اختواص ب  مدان ندارد ولی میجهت میازاین
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ههایی دارد که  آن عهدم امدهان عقلهی و محهال بهودنی که  فیلسهوفان ها و مثالمؤثا واقع شود، در فیزی  مدرن نمونه 

نبودن ذهن و ذو مدهان بهودن بهدن قائهل  مندمدانبدن ب  خاطا تبع فیزی  کلاسی  باای ارتباط ذهن و فیزیدالیست ب 

 بودند، طاد خواهد شد و توور اتوال علّی ذهن و بدن را ممدن کاده استر

بها امها مهادّی دارای مدهان را توضهی  داده اسهت، مهوج  مندمداندست ک  اتوال علّی اما غیادیگای ازاین ۀنمون

 آنههااتی ک  واجد مدان هسهتند در نسبت با ذرّ  ۀواسطاما ب  ،دان خاص نیستایند  دارا م شاودینگای است ک  باوجود

 .(Ibid: p.6)گذارد تأثیا می

مدهان بها امهور اند چگونگی ارتباط امها بیدانان در فیزی  مدرن قادر بودههایی است ک  فیزی ها حافاً نمون این

های فیزیه  علهم فیزیه  مهدرن بها توجه  به  محهدودیت ۀمادّی مدان مند را بیان کنند و این تبیین حافاً در محهدود

سنخ بودن ذهن با مهادّه، سهبب دیگا استر این غیا هم سویهای ذهنی از و از سنخ دیگا بودن ذهن و ویژگی سوازی 

اثاگذاری آن با بدن یا اثاپذیای آن از مهادّه، تها حهدودی امیهد به  شهناخت ذههن و  ۀگشت  است فیزی  حافاً در حوز

های دیگا ازجمل  رو  عقلی است که  اما شناخت دقیق ذهن، نیازمند استفاده از رو  ،های ذهنی داشت  باشدویژگی

ت و چگهونگی ایهن تهأثیا و تهأثّا را تبیهین کنهدر عبهور فیزیه  مهدرن از خوبی توانسهت کیفیّهجناب حدرالمتألّهین ب 

 شود ک  تها  ابعاد جدیدی در فیزی  مدرن یافت میهای فیزی  کلاسی ، ب  همین اندازه خاتم  نیافت ، بلدمحدودیت

 کندرمی ممدنعد فیزیدی باای ما ای امدان نزدی  شدن ب  مشدل ذهن و بدن را از بّ اندازه

تقلیل به  اجهزاء نیسهتر مهوج تنیده کوانتومی ک  قابلای درهمذرهوحدت و یدپارچگی مابوط ب  ی  سیستم بس»

به  وجهود خهود ادامه   آنههابا جدا شدن از ذره و سیستم خود بدون نیهاز به   غیاه م وخلبان، میزان انایی کل ی  سیست

 ر(92 :2189)جمالی، « دهندمی

ههایی که  زیهادی به  مفهاهیم و ویژگی ۀشود، تا اندازپاداخت  می آنهاهایی ک  در فیزی  کوانتوم ب  مفاهیم و ویژگی

خواحی ن یا ناموضعیت، یدپارچگی و وحدت، لطافهت فلسهفی » ازجمل  ؛باای امور ذهنی در ن ا داریم، قاابت دارد

 (ر91: )همان« و اطلاعاتی بودن آن و از جنس انایی و مادّه فیزیدی نبودن آن
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 ایتهأث 1جهان اکلهس رانگار حیهاتی دوبهاره یافتنهددوگان  یهادگاهید ،با پیشافت علم فیزی  و ظهور فیزی  کوانتوم

کند ک  باخی رویدادهای ذهنهی بها تغییها توزیهع احتمهال تبیین می گون نیزیدی را افی یهایژگیذهنی با و یهایژگیو

 4را در نهواحی منتخهب قشها مغهز 3احتمهال اگزوسهیتوز یاب  طور لح   2تعداد زیادی از رویدادهای کوانتومی خاص

 دیهگویدر جان اکلهس مهماکاوسدوپی دار ۀمشاهداثاات قابل ،؛ افزایش این نوع احتما ت در نهایتدهندیافزایش م

 یدادهایهاحتمها ت رو ۀهمه ،کننهدقوانین فیزی  ک  معموً  احتما ت کامل وقوع رویدادهای کوانتومی را تعهیّن می

احتمهاً  باخهی  ،اگا شخص الف قوهد حاکهت دسهت خهود را دارد ب  بیان دیگا، کنندیکوانتومی را در مغز ثابت نم

 ;Cf. Popper&Eccles ,1977) باشهندیدر نبهود قوهد و متفهاوت مه رویدادهای عوبی ماتبط با قوهد آن شهاط

Harbecke, 2008: p.107)ر 

 ماننهدفیزی  کلاسی  را پشت سا گذاشهت و از بسهیاری از قهوانین فیزیه  کلاسهی   ۀفیزی  جدید، قلماو بست

دیگا در قلمهاو عبور کادر اماوزه ادعاهای فیزی  کلاسی   ،شدموجبیت ک  باعث محدودیت در تبیین ححی  می

هایی ک  فیلسوفان ذهن مبتنهی بها آن ادعاهها ها و تبیینبسیاری از گزاره یطبیعطور ب  و فیزی  مدرن پذیافت  نیست

که  تهوان به  آن دیهد بسهت  و جههان بسهت  مبتنهی بها آناند، باید از مدار مباحث علمی خارج گهاددر نمیارائ  کاده

مدهانیدی  علیّهتدانهان از محهدودیت طور ک  فیزی کادند، بسنده کادر همانفیزیددانان درگذشت  ب  آن بسنده می

اند تا بتوانند تبیین بهتهای های محدود ارتباط علّی فیزی  کلاسی  نیز گذشت اند، از حورتزمان دکارت عبور کاده

 های عالم ارائ  دهندراز پدیده

، مفیزیدالیسه ۀتلا  باای گام نهادن ورای مازهای بسهت ها وگاایان در میان فیزیدالیستوگستا  نوخاست  ربا ظهو

کاد ک  از سنخ امور جسمانی به  در باخی از امور مادّی، اموری ظهور می ؛قدیم نیز محدود نشد ۀمادّه ب  آن معنای بست

  به  رود و راه باای تبیین فااتا از جهان بسهت  فیزیدهی گذشهت ، گشهوده شهده اسهت تها بلده  بتهوان بها توجهشمار نمی

                                                 
1. John Eccles 

2. the Probability Distribution of a Great Number of Certain Quantum Events 

3. Exocytosis 

4. Selected Cortical Areas 
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 های ذهنی و تأثیا علّی آن با بدن ارائ  دهندرهای نوظهور یا جواها نوخواست ، تبیین درستی از ذهن و ویژگیویژگی

جهدایی دو حقیقهت مسهتقل در دو  ۀانگار راست پذیاخدش استد ل مبتنی با احل بستار نیز  ۀارائ ۀدیگا نحو سویاز 

فا  غلطی است که  در ارتبهاط علّهی مسهلم ن ا حدرا پیش ت، ازطاف ک  یدی مجاّد مح  و دیگای مادّی حاف اس

ای از علهل کندر وی در این میان سلسهل آند  حدرا با د یل و بااهین متعدّد، این اما را مادود اعلام می انگاشت  شده و حال

بلده  ایهن علهل که  در  ،هسهتند اّدمادّی و ن  مجه طور کاملب اند و ن  این دو طیف واقع گشت  ۀداند ک  در میانم میرا مسلّ 

بیشتای داشت  باشند، جسهمانیت در  نزدیدیجسمانی نفس  ۀاند، ها چ  ب  ماتبال قاارگافت مااتب میانی از ی  حقیقت سیّ 

 یابدرعد بیشتای بیابند، تجاّد آن مااتب فزون میجسمانی ب   ۀآن مااتب غلب  دارد و ها چ  از ماتب

آیهد و گون  طال کادن مسئل  در احل بستار، با توج  ب  حقیقت مااتب میانی، جهور درنمیبنابااین از ن ا حدرا این

کندر ناکارآمدی ن ایات فیزیدالیستی ک  به  مستقل، این فا  را نیز رد می عنوان دو اما متمایز  انگاری ب دوگان  ردّ  ۀادلّ 

شهود درونی، باعث شد ک  تنها طایهق تبیهین درسهت  طور ناسازگاری آن ن ایات باانجامد و همینعد مجاّد میاندار ب  

 ی، اتوال از طایق سلسل  علل میانی در این واحد سیال باشدرارتباط علّ 

های عمیق ن ایات فیلسوفان ذهن ک  مبتنی با ن ایهات فیزیه  با پی بادن ب  خلل فیزی  کلاسی  و درنتیج  شداف

هان فیزیدی را در دست گافت ک  حاحهل آن ن ایهاتی اسهت که  میدان تبیین ج ،گافت، فیزی  جدیدکلاسی  شدل می

 های واسط باشدرتوان تا حدودی شواهد و د یل ممدن با این حاکت اما سیال واحد و مادّی حاف ندانستن حلق می

طاف و ت ن ایات فیزیدالیستی در تبیین نقش علّی امور فیزیدهی ازیه النفس حدرایی ب  دلیل حفظ نقاط قوّ علم

انگاری از طاف دیگا، و با توج  به  مبهانی دقیهق و گاا و دوگان ت ن ایات غیا تحویلطور باخورداری از نقاط قوّ نهمی

ای اراده داد ک  مشدلاتی را ک  دیگا ن ایات بها گون ذهنی و مسائل مختلف آن را ب  علیّت  حدمت متعالی ، تبیین منقّ 

 ندرآن مواج  بودند، در اینجا پاسخ خود را یافت
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 گیرینتیجه

هها ب  بازخوانی فلسف  حدرا پاداخته  ایهم تها از ایهن ظافیت ،های حدمت متعالی در نوشتار پیش رو با توج  ب  ظافیت

علیهت  ذهنهی بها آن ۀ انگاری و فیزیدالیسهتی در حهل مسهئلپاسخی منسجم ب  مشدلاتی ک  ن ایات دوگان  ۀباای ارائ

توان پاسخ ایهن مشهدلات را رسد ن  تنها با استفاده از مبانی حدمت متعالی  مین ا میب   رمواج  بوده اند، بهاه بگیایم

نیهز در حدمهت  ت فیزیدالیسهتی دارای آن مهی باشهندانگهاری و ن ایهااز ن ایات دوگان  ی داد، بلد  مزایایی ک  ها 

ایهن ن ایهات فاقهد آن مهی باشهند، با آن مزایای دیگای که  هها دو طیهف از  افزونشود و متعالی  ب  نحو باتا یافت می

 آن استر  دارایحدمت متعالی  

مشدلات جفهت شهدن و اتوهال  درگیانشود و در پی آن  انگاریدوگان  لهین باای ایند  گافتار شدافأحدرالمت

 «نهیآ ایهن نه »نفی  رپادازدمی «این ن  آنی»ها ب  نفی شداف و تمایز و لیستاهمااه و همگام با فیزید ،نگاددلی ع

آن  أاسهت که  منشه این ای  «همانی فیزیدالیستیاین»  راست  همانی گشتها ب  اینفیزیدالیست دنسبب روی آور

همهانی روی به  نهوعی این ،«نه  آنهیایهن »لهین هم با نفهی أحدرالمت رانگاری بوده استدوگان  «نیآ این ن »اندار 

این »تفاوت زیادی از  «همانی حدراییاین»اما  ،ااک دارنداشت «ن  آنیاین »در نفی  ن ای  آورد ک  اگاچ  این دومی

 داردر «فیزیدالیستیی همان

جفهت شهدن و  چهون اگاچ  آنها را از اشهدا تی ،اندها تبیین کادهیستلاین همانی مطابق با احطلاحی ک  فیزیدا

مشدل طهاد و اشهدال  ،ضاعفاما خود گافتار اشدا ت متعدد دیگای از قبیل اشدال تعین م ،اتوال علی رها می کند

ایهن همهانی »ک  ای ب  خاطا ویژگی، ها همگام بوده استبا فیزیدالیست لهین اگاچ  تا اینجاأباشدر حدرالمتبستار می

 روارد نیست «این همانی حدرایی» باوارد می شد  «فیزیدالیستی یهماناین »ک  با   فوقاشدا ت  ،دارد «حدرایی

متفهاوت از تمهایزی اسهت که   مهدن ا او، تمهایزی نهفته  اسهت که رون این همانی حدرالمتألهین معتقد است د

انگاران بهاای را نیز ندارد، اما مزایایی را که  دوگانه آن رو اشدا ت اینکنند و ازان ذهن و بدن تاسیم میانگاران میدوگان 

 کنند و نقاط قوت آن ن ای  را در دل خود دارا می باشدرخود مطال می ۀن ای

 تمایزی است ک  مبتنی با مبانی حدمهت متعالیه  از ،نهفت  است «همانی حدراییاین»ک  در دل  «تمایز حدرایی»
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 ،حهدرایی اسهت ۀتمایز باآمهده از تشهدی  که  مخهتص فلسهف ۀر این نحوباشدمیجمل  احالت و تشدی  در وجود 

ن از جمله  مشهدل اانگارشدلات پیش روی دوگان مبتواند توانست  است این ظافیت را در درون این فلسف  فااهم کند تا 

ر را کنار نهد و از ایهن ااد و بستط ،لیست ها از جمل  تعین مضاعفاجفت شدن و اتوال علی و موانع پیش روی فیزید

 رعلیت  ذهنی دست پیدا کند ۀطایق ب  پاسخی مناسب باای مسئل
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